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ريويو

معناى زندگى در فلسفه
ــه راه زندگى،  ــتوى» در نيم «لئو تولس
ــك انگيزش، به  با وجود موفقيت هاى رش
انديشه هايى درباره گذرا بودن روى آورد كه 
كل زندگى او را از هم گسيخت و متحول 
كرد. او به خدايى جاودانى ايمان آورد تا به 
اين نتيجه برسد كه زندگى اش ارزش دارد. 
آيا گذرابودن مساله اى جدى است؟ آيا دين 
تنها راه حل است؟  اين يكى از پايه اى ترين 
پرسش هايى است كه كتاب «وزن چيزها» 
نوشته جين كازز سعى مى كند به آن پاسخ 
گويد. منظور نويسنده از وزن چيزها اين 
ــت كه هرچيزى در زندگى چه وزنى  اس
ــود به  ــه چيزهايى باعث مى ش دارد و چ
يك زندگى بگوييم زندگى خوب و اينكه 
ــت. كازز در اين  ــبختى واقعا چيس خوش
ــوفان يونان باستان  كتاب نظريات فيلس
ــت كه برخى زندگى  ــى كرده اس را بررس
ــتن را «فضيلت» مى دانستند و  خوب داش
برخى چون فايده گران انگليسى مى گويند 
زندگى خوب آن چيزى است كه براى تو 
شخصا خوب باشد و عده اى اخلاق را معيار 
ــد. او به گفتارهاى  ــى خوب مى دانن زندگ
ــفه در اين باره نيز پرداخته است. در  فلاس
بخشى از كتاب مى خوانيم «هيچ چيز تا ابد 
بر جاى نمى ماند، پروژه اى كه سراسر سال 
ــل برق تكميل  ــد، مث روى آن كار كرده اي
ــود. روزى خواهيد رفت،  و فراموش مى ش
ــدان و فرزندان فرزندان تان.  همراه با فرزن
حتى يك كتاب، يك اثر هنرى بزرگ، يا 
يك نظريه مهم پفى مى كند و در تاريكى 
ــز روزى به  ــود. اينكه همه چي محو مى ش
ــى در وضعيت  ــد، چه تفاوت پايان مى رس
ــاد مى كند؟ تقريبا همه در زندگى  ما ايج
خود لحظه اى را تجربه مى كنند كه به نظر 
مى رسد گذرابودن با بى معنابودن مترادف 
ــته  ــت. براى آنكه زندگى خوبى داش اس
ــدف بگيريم؟  ــيم بايد چه چيز را ه باش
اين سوال بزرگى است كه حتى كوشش 
ــخگويى به آن گستاخانه به نظر  براى پاس
ــد. صرف نظر از اينكه كدام شرايط  مى رس
ــه فكركردن  ــه اول ما را ب ــردى در وهل ف
ــى وضعيت خاص ما  وادار مى كند، بررس
ــى درباره خوب و بد،  در زندگى به تاملات
ــت بالا و پايين  ــن و ناممكن و اولوي ممك
ــود.» اين كتاب، در پرتو آنچه  منجر مى ش
ــده، آنچه مى توانست  در اين باره گفته ش
ــود و آنچه در برابر شاهد و برهان  گفته ش

ــخ مى دهد، همه اين  به بهترين وجه پاس
مسايل را بررسى مى كند. اين كتاب در 10 
ــف و در خلال آنها توضيح داده  فصل تالي
شده است كه اساس زندگى خوب چيست 
و چه اجزايى دارد و مهم تر از همه اينكه آيا 
مى شود براى ايجاد آن يك رابطه و فرمول 
صحيح نوشت يا خير. نويسنده در نخستين 
ــوان دنياى فانى،  فصل از اين كتاب با عن
سعى دارد مختصات دنياى امروز پيرامون 
انسان ها را تبيين و ساختار آن را مشخص 
ــا طرح مبحثى با عنوان  كند و در ادامه ب
ــوع زندگى  ــاى عجيب به موض زندگى ه
برخى افراد خاص مى پردازد كه ما از آنها به 
عرفا تبيين مى كنيم. كازز در اين اثر سعى 
داشته توضيح دهد كه در زندگى خوب چه 
چيزهايى ضرورى است و چه چيزهايى را 
ــى تعبير كرد. درواقع او در  مى توان خوش
ــتى از ضروريات زندگى  اين كتاب فهرس
ساخته و بيان كرده كه بودن اين ضروريات 
خوب است يا مى توان براى آنها جايگزينى 
داشت. او مجموعه نظرات فلاسفه از ارسطو 
ــراى تعريف  ــمندان معاصر را ب ــا انديش ت
ــرده و درنهايت و با  ــى خوب بيان ك زندگ
استفاده از آنها به تعريف خود از اين موضوع 
دست پيدا كرده است. عباس مخبر مترجم 
ــن كتاب پيش از اين ترجمه كتاب هاى  اي
«شكست شاهانه» نوشته ماروين زونيس، 
ــته ترى ايگلتون،  ــى» نوش ــاى زندگ «معن
«راهنماى نظريه ادبى معاصر» نوشته پيتر 
ــون، «مدل هاى دمكراسى» نوشته  ويدوس
ديويد هلد و «پرسش هاى زندگى» نوشته 
ــوتر را ترجمه كرده است. او در  فرناندو س
مقدمه اى كه بر اين كتاب نوشته آن را در 
ادامه دو اثر ترجمه شده پيشين خود يعنى 
ــش هاى زندگى» و «معناى زندگى»  «پرس

ارزيابى مى كند. 

ادامه از صفحه 8

افلاطون، افلاطون عزيز ما! 
شايد بتوان گفت شعرى افلاطون گرايانه، همچون شعرى كه، هم صدا 
با پسوآ1، اعلام مى كند «دوجمله اى نيوتن به زيبايى ونوس ميلو2 است». 
و شعرى دموكراتيك خواهد بود كه از ايده سفسطه آميزِ بيان آزادانه افراد 
جدايى مى جويد و كوششِ مشتركِ دسترسى به امر واقعى را به پيش 
مى برد. «امر واقعى» اينجا به مثابه يك سه گانه فرض مى شود: حقيقت، 

زيبايى، نيكى. 
ــا دموكراتيكِ  ــت دارد كه ما هيچ تصورى از اين منشِ اساس حقيق
«ايده» در اختيار نداريم. خود پسوآ، با وجود بازتاييد هم ارزى افلاطونى 
«زيبايى» و «حقيقت»، اضافه مى كند كه «مشكل اينجاست كه هيچ كس 
ــت» (دوجمله اى نيوتن = ونوس ميلو). خب،  را پرواى اين هم ارزى نيس
ــش لازم براى توجه به اين  ــمول كوش افلاطون به طور كلى و جهان ش
[هم ارزى] را معرفى مى كند. به همين دليل است كه آموزه اش جهان را 

[در نظر ما] گيرا تر مى كند؛ بى نهايت گيرا تر. 
افلاطون ما، افلاطون عزيز ما! بگذاريد همراه با او، با تمام وسايل در 
دسترس، در تاييد «ايده»ى حقيقى، در تاييدِ اصل (Principle) در برابر 
شبح اين «آزادى»اى كه بر ما تحميل مى شود، بكوشيم، آزادى اى كه به 

ابژه هاى بى اهميت و اميال حقير وابسته است. 
پى نوشت ها: 

ــنده، منتقد ادبى، مترجم و فيلسوف  ــوآ شاعر، نويس 1. فرناندو پس
پرتغالى (1888-1935). 

ــى از يونان باستان و يكى از مشهورترين آثار پيكرتراشى  2. تنديس
آن دوران كه گمان مى رود تجسمى از آفروديته (ونوس روميان) باشد. 

منبع: 
“Plato, our dear Plato!”, trans. Alberto Toscano, AN-
 GELAKI, volume II number 3 (December 2006): 39-41.

قفسه

تازه هاى نشر ققنوس
تاريخ به روايت شخصيت ها

انتشـارات ققنوس اخيـرا دو مجلد ديگر از مجموعه «شـخصيت هاى 
تاثيرگذار» را روانه بازار كرده است: «دسيدريوس اراسموس» و «هوپاتيا». 
اين مجموعه در دوره هاى معاصر، باسـتان، علمى و... جمع آورى شـده 
اسـت. در دوره هاى مختلـف اين مجموعه به زندگى شـخصيت هايى 
همچون آدولف هيتلر، ژوزف اسـتالين، وينسـتون چرچيـل، اينديرا 
گاندى، فيدل كاسترو، آبراهام لينكلن، گاليله، نيوتن، كريستف كلمب، 

ارسطو، سقراط، كنفوسيوس و... پرداخته شده است. 

دسيدريوس اراسموس، نويسنده و اومانيست مسيحى
ــانزدهم، سراسر اروپا را-قاره اى كه  تغييرات و دگرگونى هاى قرن ش
كليساى كاتوليك آن را متحد كرده بود- به آشوب كشيد. در كوشش 
براى اصلاح كليسا گروهى از مردم از مذهب رسمى دست كشيدند، اما 
گروهى ديگر در درون مشغول كار بودند. تغييراتى كه در سال 1517 با 
95 مساله مارتين لوتر در آلمان آغاز شد، قرار بود همه چيز را تغيير دهد. 
تاثير اصلاحات پروتستان در تمام جنبه هاى زندگى مشهود بود: خانه، 
ــتان كه پايى در قرون وسطى و  حكومت و اقتصاد. اصلاح دينى پروتس
ــانس داشت، قرار بود كليسا، دين و خود جهان را متحول  پايى در رنس
ــتن بود، اما افكار او بنيان جنبشى شد كه  ــموس نوش كند. روياى اراس
اومانيسم مسيحى ناميده شد. اراسموس پس از سال ها تلاش براى تامين 
ــهور شد. مردم  معاش خويش با فروش كتاب هايش مردى توانگر و مش
ــر اروپا آثارش را مى خواندند و از آموزه هاى دينى اش پيروى  در سرتاس
ــد. افكار او منادى اصلاح فردى و زمينه را براى نهضت اصلاح  مى كردن
دينى مهيا كرد. اراسموس به اومانيسم اعتقاد داشت اما اين سخن به اين 
معنا نيست كه او عميقا باورهاى مذهبى نداشت. او در نوشته هاى خود 
ــا مى پردازد اما هرگز همانند ديگران طى دورانى كه  به نكوهش كليس
جنبش اصلاح دينى پروتستان خوانده شد، از كليسا جدا نشد. او خواهان 
ايجاد تغيير در كليسا بود اما هرگز نمى خواست مردم آن را ترك كنند. 
ــيح تبعيت كنند. اراسموس  او، آنها را ترغيب مى كرد كه از تعاليم مس
ــدن وضعيت كليسا و تغيير روش هايش بود. او به دليل  خواهان بهترش

تركيب  ايده هاى قديم و جديدش اومانيست مسيحى خوانده شد. 

دسيدريوس اراسموس
فران ريس

ترجمه: پرستو رادمهر
ناشر: ققنوس

قيمت: 5200 تومان

هوپاتيا، رياضيدان، مخترع و فيلسوف
پس از سقوط شهر تروا در جنگ تروا در حدود سال 1180 پيش از 
ميلاد، سربازان به يونانى فرورفته در قحطى و از هم پاشيدگى بازگشتند. 
اكنون زمان بازسازى بود. يونان با گذر به دوره دولت -شهر هاى مستقل، 
ــى و فرهنگى چهارصد ساله اى را پس از جنگ از سر  دگرگونى سياس
ــرفت هاى معمارى، هنر، علم و فلسفه شد. در  گذراند. آتن كانون پيش
ــال 460 پيش از ميلاد، يونان باستان به عصر زرين خود قدم  حدود س
ــت. در اين عصر مردم سالارى حاكم شد و گام هاى بلندى در راه  گذاش
ــد و اشعار حماسى و  ــكى و معمارى برداشته ش ــرفت علم و پزش پيش
نمايشنامه هايى خلق شد؛ دستاوردهايى كه هنوز از آنها بهره مى برند. 
هوپاتيا، فيلسوف و رياضيدانى تيزهوش بود كه در اواخر قرن چهارم و 
اوايل قرن پنجم ميلادى مى زيست، يعنى زمانى كه مسيحيان با كافران 
ــمنى خونى داشتند. او فرزند آخرين مدير كتابخانه اسكندريه بود  دش

بنابراين تمام علوم را فراگرفت.
ــاگردان كافر و  ــهره بود و ش ــش ش هوپاتيا به خاطر زيبايى  و هوش
ــيحى را در خانه خودش آزار مى داد. علاقه هوپاتيا به رياضيات در  مس
كنار اتهاماتى نظير جادوگرى كه به او زدند سبب شد تا مسيحيان باور 
كنند كه او كافر است. چون به او لقب كافر دادند، هدف حمله عده اى 

مسيحى خشمگين قرار گرفت و به شهيدى كافر بدل شد. 

هوپاتيا
سندى دونوان

ترجمه: فاطمه شاداب
ناشر: ققنوس

قيمت: 5200 تومان

بن مايه هاى اشتباه
محمد ابراهيم فتاحى

هادى مشهدى: اسماعيل سعادت، به دنبال ترجمه سه اثر از ارسطو، خطابه را نيز 
به فارسى برگردانده است. اين كتاب، به تازگى به همت نشر هرمس چاپ و منتشر 
شده است. خطابه، هفتصدمين عنوانى است كه اين انتشاراتى از بدو تاسيس به 
زيور طبع آراسته و در معرض توجه مخاطبان قرار داده است. سه شنبه گذشته، 
29بهمن ، نشستى به منظور پاسداشت فعاليت هاى هرمس و نقدوبررسى كتاب 
مذكور در مركز فرهنگى شهركتاب برگزار شد. در اين نشست، مهدى فيروزان، 
ــين معصومى همدانى، محمدجواد فريدزاده، محمود  ــعادت، حس اسماعيل س
فتوحى و نسرين فقيه ملك مرزبان سخنرانى كردند. مهدى فيروزان، مديرعامل 
ــهركتاب، تعريف هدفى كلى را عامل موثر در توفيق موسسات دانست و در  ش
ــات، با كاربرى هاى  ــاره تاكيد كرد: فقدان يك هدف كلى مى تواند موسس اين ب
مختلف را دچار هرج ومرج و اضمحلال كند. شهركتاب، يك موسسه غيرانتفاعى 
و عام المنفعه است كه توسعه خود را در مسيرهاى گوناگون تعريف كرده است. 
ــر هرمس، متولى نشركتاب در حوزه علوم انسانى، با تمركز بر ترجمه، نشر  نش
ــيقى هرمس با تاكيد بر توليد موسيقى تطبيقى، شركت صادرات واردات  موس
شهر كتاب، واحد توسعه فروشگاهى و چون آنها، مسيرهاى منتهى به توسعه 
شهر كتاب هستند كه در جهت تحقق هدف كلى اين مجموعه كه توليد علم 
ــعه فردى و  ــت، فعاليت مى كنند.  فيروزان كتاب را يكى از ظرف هاى توس اس
ــر هرمس به دنبال  ــت و تاكيد كرد: تمركز بر امر ترجمه در نش فرهنگى دانس
ــود؛ يعنى مظروفى از علوم انسانى در قالب كتاب عرضه  اين هدف دنبال مى ش
مى شود كه هم توسعه فردى و هم تغيير پيش فرض هاى غلط را به دنبال دارد. 
ــابقه اى 17ساله در بازار كتاب دارد، سبك خاص خود را دارد و  نشر هرمس س
موفق به اخذ چندين جايزه كتاب سال و كتاب فصل شده است. ساغروانى مدير 

نشر هرمس نيز چندين نقد ارزنده در كارنامه كارى خود دارد.  
اسماعيل سعادت: آنچه را نيست، بايد يافت! 

معروف است كه مى گويند، همه كس معمولا در 
جست وجوى يافتن چيزى است كه ندارد. البته 
مراد، چيز خوب است، مثلا طلب دانش و بزرگى. 
شايد من نيز ترجمه اين كتاب را از همين روى 
ــراغ گرفته ام، به دنبال يافت نداشته ام بوده ام؛  س
يعنى توانايى سخن گفتن و سخن راندن. سال  ها با 
ــته ام و مدت ها در  ــروكار داش ــاب س ــن كت اي
جست وجوى فهم دشوارى هاى آن، براى انتقالش 
به زبان فارسى، صرف وقت كرده ام، با اين همه به آنچه مدنظر داشته ام، نرسيده ام 
و همچنان چون پيشين ناتوانم و چنان كه مى بينيد خطيب و سخنور نشده ام. 
ــى از دانش  ــن و آموختن چيزهاي ــا را به منظور دريافت ــت كتاب ه ما اين دس
هزاروچندصدسال پيش نمى خوانيم و ترجمه نمى كنيم؛ به ويژه كتاب هاى ارسطو 
را نمى خوانيم، براى اينكه دريابيم، شهاب ثاقب، ستاره دنباله دار، باران، مه، برف 
ــتن چگونگى تبيين اين  ــوند، بلكه به دنبال دانس و تگرگ چگونه حادث مى ش
پديده ها در قرون پيشين، آنها را مى خوانيم. از اين رو، صحت و سقم نظريات آنها 
ــت. به  طوركلى در پى آگاهى از تاريخ تفكر بشرى در مقاطع  خالى از اعراب اس
مختلف هستيم. آثارى كه درباره تفكر بشرى نوشته شده است، ميراث علمى و 
فرهنگى فرهنگ هاى مختلف است. ترجمه آنها به هر زبانى كه صورت گيرد به 
غناى آن زبان كمك مى كند. دريغ است زبانى به قدمت و غناى زبان فارسى از 

داشتن چنين ترجمه هايى محروم باشد. 
ــگفتى است  اين امر محركى در برگزيدن خطابه براى ترجمه بود. جاى ش
كه پس از گذشت اين همه سال از آشنايى فرهنگ ايرانى و اسلامى با يكى از 
بزرگ ترين متفكران جهان همچنان برخى از آثار او به زبان فارسى ترجمه نشده 
ــت؛ مقصودم ارسطو فيلسوف بزرگ يونانى است كه فلسفه او سهمى بسزا  اس
در شكل گرفتن تفكر فلسفى اسلامى داشته است و به همين سبب در جهان 
اسلام به او لقب معلم اول داده اند. من با بضاعت علمى ناچيز خود، پيش از اين 
سه رساله ديگر ارسطو، «در كون و فساد»، «در آسمان» و «آثار علوى» را به فارسى 

برگردانده ام و «خطابه»، چهارمين آنهاست. 
محمدجواد فريدزاده: سياست و تربيت انسان! 

ــاس معارف يونانى است. سياست،   سياست اس
شامل تربيت، تئاتر (به طوركلى آنچه امروز ذيل 
ــا ديالكتيك،  ــم)، جدل ي ــه هنر مى فهمي كلم
استراتژى و علوم نظامى، ورزش و تربيت بدنى، 
اخلاق، سياست (به معنى اخص) و در يك كلمه 
ــات، رياضيات و  ــراث يونان به جز الهي همه مي
ــت اصل فكر يونانى  طبيعيات، مى شود. سياس

است و قصد آن تربيت انسان است. در سياست، خطابه موقعيت خاصى داشته 
است؛ مراد هم خوب گفتن است و هم سخن خوب گفتن. در معارف يونان بلاغت 
ــب دو گروه ديگر،  ــت را رقي ــت بوده و اين ادعا، بلاغت و سياس ــى حقيق مدع
سوفسطايى ها و دوستداران حكمت و دانش قرار داده است. اين دو، رقيب بودند 
و همچنان هم هستند، غير از اينكه مثلا در قرون وسطا، مباحثى كه در شعر يا 
ــد، زبان زنانه مى دانستند و برهان را زبان فلسفه و مردانه.  خطابه مطرح مى ش
هيچ گاه بلاغت نتوانست بر رقيب نزديك خود، فلسفه، متافيزيك و منطق پيروز 
شود. ارسطو هم در سياست صاحب نظر است و هم در بلاغت. او قوه و ملكه اى 
ــيس؛ فرونسيس به  ــوب مى كند به فرونس را كه در بلاغت به كار مى رود، منس
فراست و بصيرت و چون آنها ترجمه شده است، ولى اين واژه ترجمه نمى شود 
ــود، مثل لوگوس كه اين دو نيز رقيب هم  مگر اينكه در متن يونانى خوانده ش

هستند. 
برخى فلسفه هايدگر را بسط پراتيك ارسطو مى دانند. شعار هايدگر تخريب و 
ويران سازى متافيزيك ارسطو بوده است، از اين  رو نمى توان تصور كرد كه هايدگر 
ــنود شود.  ــطو قرار گيرد، ناخش در صورت زنده بودن از اينكه ذيل پراتيك ارس
گادامر معتقد است بدون رجوع به سنت، فهم فلسفه  ممكن نمى شود؛ او در پاسخ 
به نقد هابرماس در اين خصوص، معتقد است وى معناى سنت را درك نكرده 
است. از سويى، گادامر معتقد بود بدون هگل نمى توان افلاطون و ارسطو را درك 
كرد در واقع اين ايده آليسم آلمانى بوده كه راه ما را به آراى ارسطو باز كرده است. 

حسين معصومى همدانى: تربيت، مقدم بر سياست! 
ــى آثار كلاسيك يونان  ــرآغاز ترجمه فارس  س
محمدعلى فروغى است. فروغى، زبانى براى بيان 
اين  دست آثار صورت داد كه تا حدودى با سنت 
فلسفه نويسى و سنت ادبى ما بستگى دارد. اين 
زبان انتقال يافته و ترجمه هاى سعادت نيز در اين 
دسته جاى دارد. اگر در ترجمه آثار ارسطو دقت 
كنيم، درمى يابيم همه آنها ربطى به اوضاع زمانه 
خود دارند. به عنوان مثال در مقطعى مى بينيم 
عده اى از سرخوردگان جبهه ملى به اين امر اشتغال داشته اند؛ آنها معتقد بودند 
قبل از اصلاح سياست، نوعى اصلاح تربيتى و فكرى ضرورت دارد و به واقع نگاه 
ايشان به فلسفه از اين منظر، متاثر بود. به نوعى مى توان گفت بين شرايط ترجمه 
ــت آثار در جوامع مختلف، شباهت هايى وجود دارد. ارسطو وقتى براى  اين دس
برخى در عالم اسلام، فيلسوف به معناى مطلق و نهايت فكر بوده است؛ به اين 
معنا كه هر آنچه براى بشر قابل حصول باشد در آراى او مستتر است؛ در مقطعى 

ديگر صاحب نظران بر رهايى از ميراث او تاكيد مى كردند. 
ــده و نزديك به دو قرن ادامه  ــفه جديد آغاز ش اين نزاع با ظهور علم و فلس
ــد به تازگى قدرى فروكشيده و ارسطو جاى خود  يافته است؛ اما به نظر مى رس

را بازيافته است؛ نه به عنوان يك شىء عتيقه از دوران باستان كه به عنوان يك 
فيلسوف زنده. قرن ها او را به عنوان بنيانگذار منطق مى شناختند. منطق، علمى 
بود متشكل از چند صناعت ظاهرا نامتجانس؛ گردآوردن آنها كنار هم به مثابه 
مقدمه اى براى ورود علم، خود جاى تامل دارد. اين امر در ترجمه آثار، مشكلاتى 
به وجود مى آورد. به عنوان مثال مباحث جدل و خطابه غير از اينكه به يك زبان 

وابسته است به يك فرهنگ اجتماعى خاص هم وابسته است. 
محمود فتوحى: سبك، نه موهبت است! 

 جايگاه ارسطو در نظريه هاى ادبى جديد و تفاوت 
نگاه او با ديدگاه هاى امروز چيست؟ كتاب سوم 
ارسطو سبك نام دارد. امروز علم سبك شناسى 
ــاخه اى از مباحث بينارشته اى  خود به عنوان ش
ــوم، چهار  ــت. در كتاب س محل بحث و نظر اس
ــعر از نثر و  ــتعاره، جدايى ش ــبك، اس مقوله س
ــده است. اولين مبحث بر نگاه  محاكات طرح ش
دوقطبى ارسطو به نثر و شعر دلالت دارد. در كل 
كتاب تقريبا شاعرانگى امرى نامطلوب تلقى شده است؛ در واقع هدف مولف از 
تدوين اين درسنامه كه البته سبكى تجويزى دارد، جلب توجه مخاطب به مساله 
نثر است كه مقوله اى عقلى و اقناعى است. در اين كتاب، شعر به مثابه هيجان روح 
است و نمى تواند براى استفاده در دادگاه مطلوب باشد. ارسطو به وضوح، تشبيه 
را از صنايع خاص شعر دانسته و جايگاهى در نثر براى آن قايل نشده است. در 
ــبيه ندارد. دريافت ارسطو بسيار  ــبت به تش واقع او نگاه مقبول و مطبوعى نس
ــت؛ به زعم وى نثرنويس در كاربرد مجاز يا استعاره، دشوارى  ــمندانه اس هوش
بيشترى از شاعر دارد، چراكه منابع نثر مانند منابع شعر گسترده و فراوان نيستند. 
سبك، ركن ديگر خطابه است. ارسطو تاكيد مى كند سبك، يك فن و مهارت 
است و نه موهبت؛ امرى است اكتسابى. به زعم وى، اصل اساسى سبك، درست 
سخن گفتن است به زبان يونانى و حصول آن رعايت پنج شرط را ايجاب مى كند. 
ــت. بر اين اساس، ديدگاه  ــبك در اين كتاب اقناع مخاطب خطابه اس هدف س
ــت، تفاوت دارد. مطالعات  ــبك، با آنچه امروز رايج اس ــطو در خصوص س ارس
سبك شناسى، هدفى چون توصيف سبك آنگونه كه هست را دنبال مى كنند، 

فارغ از داورى؛ اما از نظر ارسطو سبك درست و نادرست وجود دارد. 
نسرين فقيه ملك مرزبان: جوامع هرمى و خطابه! 

 مشابهت هايى ميان مباحث نظرى تازه همچون 
نظريات ياكوبسن با آنچه ارسطو مطرح كرده، به 
چشم مى خورد. ياكوبسن ارتباط خوبى را در باب 
عمليات ارتباط مطرح  كرده است. او بر اين باور 
است كه در هر نوع مفاهمه يا ارتباطى، دست كم 
ــتنده يا گوينده،  ــش عنصر وجود دارد: فرس ش
ــر در ارتباط،  ــن، زمينه و بافت موث گيرنده، مت
رمزگانى كه استفاده مى شود و نوع رابطه گوينده 
و شنونده. اگر بخواهيم اين ارتباط را به دو جزء قسمت كنيم، برخى از آنها ارتباط 
خرد است، ولى ارتباط هاى كلانى نيز وجود دارد كه شايد در حوزه هاى اجتماعى 
به صورت كاملا خط دهنده و در حوزه هاى مختلف صورت مى يابد. ارسطو اين 
ــهروندان آزاد آتن مطرح مى كند. وقتى ما در حوزه عمليات  ارتباط را درباره ش
ياكوبسن سخن مى گوييم، بسيار مهم است كه گوينده كيست، شنونده كيست، 
زمينه و بافت صحبت چيست، كدام رمزگان در آن دخيل است و چه نوعى رابطه 
ــت. اما  ــرد، عملا موضوع علم معانى اس ــت. اين رويك ــدام متن مدنظر اس و ك
تفاوت هاى دقيقى در اين حوزه وجود دارد: اول اينكه افرادى كه با علم بلاغت 
آشنايى داشته اند، چه در صدر اسلام و چه پس از آن تا امروز، حرف هاى ارسطو 
را فهميده و مى دانند چه مفاهيمى را مطرح كرده است؛ اما بين مفاهيم ارسطو 
با آنچه مى خواهيم تبيين يا تدريس كنيم، تفاوت ها و فاصله هايى وجود دارد. 
مهم ترين آنها داشتن جامعه اى است كه در آن فضاى داشتن خطابه فراهم باشد؛ 
موقعيتى كه باعث شود خطابه، خطابه شود يا در كتاب هاى بلاغى از آن سخن 
ــت. در اين نوع جوامع  ــم. تحقق اين امر در جوامع هرمى غيرممكن اس بگويي
فرصت شورداشتن و از آن مهم تر فرصت رقابت كردن، مطرح نشده و وجود ندارد. 
ــدرت وجود دارد: قدرت حكومتى و قدرت گفتمان  ــه هرمى دو نوع ق در جامع
معنوى. قدرت حكومتى، آن ديگرى را به كمك مى گيرد تا اقناع مردم به صورت 
رقابتى محقق نشود، مگر در صورت عبور از پارامتر قدرت. آنچه در خطابه ارسطو 
ــود، تغيير مى كند تا ما  به صورت هاى مختلف اقناعى و هم خطابه بيان مى ش
ــم. در اين صورت ما  ــوم را در حوزه علم معانى پياده كني ــم همين مفه بتواني

متن محور مى شويم. 

 گزارش نشست «خطابه ارسطو در جشن انتشار هفتصدمين كتاب هرمس»

هفتصدمين خطابه ارسطو و هرمس! 

ــماره 1947 روزنامه «شرق» به تاريخ  در صفحه هفت ش
پنجشنبه 17 بهمن 92، متن واكاوى ترجمه كتاب «كودتا» 
ــوان «نگاهى به برخى  ــه بنده، تحت عن ــان با ترجم آبراهامي
اشتباهات»، منتشر شده است كه جاى سپاسگزارى و قدردانى 
دارد. به ويژه، بررسى جامع جناب آقاى نجفى به اشكالات متن 
ــان به لزوم ارايه متنى صحيح و عارى از  ــى و تعهد ايش فارس
«تحريف» و «ابهام» به مخاطبان، ستودنى و قابل احترام است. 
ــى «مايه هاى گزنده  ــى، صرف نظر از برخ نقد آقاى نجف
ــكالات به كل» كتاب (تحريف و ابهام در سراسر  و تعميم اش
كتاب) كه همگى در آداب نقد و نقادى ايرانى مرسوم و رايج 
ــخ ندارد، در برخى موارد، صحيح و  ــت و جاى گله و پاس اس
ــت و به مترجم باز مى گردد. من ضمن پذيرش، آنها را  بجاس
در چاپ  بعدى اصلاح خواهم كرد، اما لازم  است توجه منتقد 
گرامى و خوانندگان محترم را به توضيح برخى از ايرادها جلب 

كنم:
ــوارد، متن ترجمه، مطابق با متن اصلى  ــاره اى م 1- در پ
نبوده و به دليل اشتباه در متن اصلى، تصحيح شده است؛ اما 
منتقد محترم، به درستى و با اتكا به متن اصلى، نتيجه گيرى 
كرده است. مثلا درخصوص ترجمه نسبت احمد متين دفترى 
ــايد اين كلمه  ــت كه «ش ــدق (nephew) آورده اس با مص
ــظ آن با تلفظ كلمه  ــى به معناى خواهرزاده كه تلف انگليس
ــم موجب چنين  ــباهت دارد براى مترج ــى ش ــوه» فارس «ن
ــد!» در صورتى كه برخلاف بسيارى از  سوء تفاهمى شده باش
ــه او را خواهرزاده مصدق مى خوانند و  روايت هاى تاريخى ك
بنا بر اطلاعات مبتنى بر شجره نامه ايشان، احمد متين دفترى 
فرزند ميرزامحمد عين الممالك و نوه ميرزا محمد وزير دفتر 

(برادر مصدق) است. 

ــاى نجفى، در  2- جناب آق
ــتن جمله:  زمينه نامربوط دانس
«وقتى كودتاى 25 مرداد ناكام 
مى ماند... ويلبر از به هم خوردن 
ــده بود»  همه چيز كاملا گيج ش
ــل  ــن نتيجه گيرى متوس به اي
ــوند كه: «گويى ويلبر در  مى ش
ــا را تعقيب  ــان زمان، كودت هم
ــان اجراى  ــرده يا در جري مى ك
ــت. درحالى كه اين  آن بوده اس
ــود را مدت ها پس از  تحليل خ
ــكافى  كودتا و به منظور كالبدش
ــداد و راهنمايى براى  ــن روي اي
ــته است  كودتا هاى آينده، نوش
ــتن آن، هنوز  ــان نوش و در زم
ــكار نشده  راز لورفتن كودتا آش

ــت كه ايشان بهتر بود به جاى طرح اين  بود.» اين درحالى اس
نتيجه گيرى، به اين موضوع توجه مى كردند كه «ويلبر» يكى 
از ماموران اطلاعاتى سيا بوده و در طراحى عمليات كودتا نيز 
ــايد طرح گيج شدن ويلبر از سوى  مشاركت داشته است. ش
آبراهاميان، ماهيتى كنايه آميز داشته است. البته در اين مورد 

نقد آقاى نجفى متوجه متن اصلى است و نه ترجمه. 
ــس از قيام 30  ــر، مربوط به راهپيمايى پ 3- نمونه ديگ
ــت. مى دانيم پس از استعفاى قوام، گردهمايى بزرگى  تير اس
ــد. به  ــانى برگزار ش با همكارى حزب توده، جبهه ملى و كاش
روايت آبراهاميان، بعدها كاشانى ادعا كرد كه دليل حمايتش از 
اين همكارى مشترك، ترس از سلطه كمونيست ها بوده است: 

belying the latter’s 
latter claim he was 
fearful of a communist 
takeover

ــت: «...  ــه آمده اس در ترجم
ــا همكارى  ــن گردهمايى، ب اي
حزب توده، جبهه ملى و كاشانى 
ــان داد كه  ــد و نش ــزار ش برگ
ادعاى هراس او از كمونيست ها 
ــت  ــت.» برداش واقعى بوده اس
ــرم از متن  ــر منتقد محت و نظ
ــت: «آبراهاميان  فوق اينگونه اس
ــد اين همكارى نشان  مى نويس
ــانى  ــدى كاش ــه بع داد توجي
ــت ها  ــى بر اينكه كمونيس مبن
ــتند بر اوضاع مسلط  مى خواس
شوند و دليل مخالفت او با مصدق اين بود كه از اين موضوع 
بيمناك بود، بهانه و غيرواقعى بود.» داورى در اين مورد را به 

مخاطبان وامى گذارم. 
4- درمورد برابرنهاد «شاه پرور» توسط مترجم براى تركيب 
ــه «تاج بخش» را  ــد گرامى ك ــه منتق king maker و توصي
ــنده مى كنم كه  ــد، تنها به اين توضيح بس ــنهاد كرده ان پيش
واژه شاه پرور، برابرنهاد فارسى براى تركيب انگليسى در متن 
اصلى بوده و معادل تاج بخش، استناد منتقد به لقبى است كه 
ــعبان جعفرى داده  بودند. اما براساس برخى  كودتاگران به ش
روايت ها گويا پس از كودتا اين عنوان از سوى شعبان جعفرى 
ــد و بعدها به دليل تذكرات  به عنوان نام خانوادگى انتخاب ش

داده شده مجددا به جعفرى (نام خانوادگى سابق او) تغيير يافت. 
ــتباه  5- اما خطاهاى مربوط به ويرايش و امكان بروز اش
ــى (درست مشابه درج نام  ــى و انگليس در متن، اعم از فارس
مترجم در روزنامه «شرق» كه به «مفتاحى» تبديل شده است) 
ــت كه امكان بروز آن در هر متنى وجود دارد و  موضوعى اس
اين كتاب نيز از آن مستثنا نيست و به همين دليل در چاپ 
آتى، بسيارى از آنها برطرف خواهد شد. به نظر من اين موضوع 
ــد در داورى هاى ما موردتوجه قرار گيرد؛ مثلا يكى از  هم باي
ــر نمونه هايى از لغزش هاى  ــاى جزيى آقاى نجفى ذك ايراده
ــت كه در آن يكى از ايرادات را ترجمه قدرت هاى  ترجمه اس
محور يا متحد يا مركزى (در جنگ اول جهانى) به دولت هاى 
ــى، قدرت هاى  مركزى مى داند؛ در صورتى كه در متن فارس
ــت يا در جايى ديگر از نقد آمده است:  ــده اس مركزى ذكر ش
ــرح سفر تورنبرگ به  در صفحه 142 كتاب، مولف ضمن ش
ــامنر ولس مى نويسد و  ايالات متحده آمريكا، از ملاقات او با س
او را ديپلمات ارشدى توصيف مى كند كه واسطه دسترسى به 
سناتورهاى متنفذ بود و مترجم، عبارت بالا را اينطور ترجمه 
ــامنر ولز، ديپلمات ارشد پيشين، كه درها را  مى كند كه «س
براى سناتورهاى منتقد باز مى كرد!» ناگفته پيداست كه متن 
ترجمه، از لحاظ معنايى تفاوت چندانى با نظر منتقد ندارد، اما 
ــت كه ايشان، واژه «متنفذ» در متن اصلى  تنها تفاوت اين اس

را«منتقد» خوانده و اين دو را به جاى هم به كار برده است. 
ــرق» و آقاى  ــكر مجدد از روزنامه «ش در پايان، ضمن تش
نجفى، به خاطر توجهى كه نسبت به كتاب، مترجم و مخاطبان 
ــكالات مختلف، عذرخواهى  ــته اند، بابت اش آن مبذول داش
ــر وجود تحريف و ابهام  ــان را مبنى  ب مى كنم، اما ادعاى ايش

مفهومى در سراسر كتاب، منصفانه نمى دانم. 
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